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درس اصول استاد شبیری – جلسه شماره 89          

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شماره 89   شنبه 02/03/88
شروع در بحث تعقب عام به ضمیر راجع به بعض افراد آن : 
اگر عامی داشته باشیم که پس از آن ضمیری وجود داشته که راجع به بعضی افراد آن باشد، حکم عام چگونه است؟ مثال بحث، این آیه شریفه است: "و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۀ قروء ...." تا اینجا که می فرماید: "و بعولتهن احقّ بردهن"
. ذیل آیه در مورد خصوص مطلقات رجعیه است. سوال این است که آیا صدر نیز به علت ذیل اختصاص به مطلقات رجعیه دارد یا این که می توان به عموم آن اخذ کرد؟ البته در خصوص این آیه ضمیر دیگری وجود دارد : "و لایحل ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن" که این سوال در مورد این عام نیز وجود دارد. 
مرحوم آخوند می فرمایند که در این مساله ابتدا عامی باید ذکر شود و حکمش ذکر شود و پس از آن به صورت مجزا حکم ذیل ذکر شده باشد و الا اگر این گونه ذکر شود که المطلقات بعولتهن احق بردهن، روشن است که مراد خصوص رجعیات است. 

در اینجا در ابتدا ممکن است تصور شود که در اینجا دو اصل وجود دارد؛ یکی در ناحیه مرجع ضمیر و یکی در ناحیه خود ضمیر. در ناحیه مرجع ضمیر اصل این است که عام اراده شده باشد. در مورد خود ضمیر، اصل این است که ضمیر به تمام افراد مرجع راجع باشد. حال مخالفت با اصل دوم اساسا چگونه امکان پذیر است؟ مرحوم آخوند می فرمایند به یکی از این دو راه ؛ یکی به نحو تجوز در کلمه در استعمال ضمیر و دیگری تجوز در اسناد در جمله دوم به این شکل که حکمی را که به بعض افراد راجع است به طبیعت نسبت می دهیم. هر دو راه مذکور، خلاف اصل می باشند. 
به هر حال بنا بر این تقریب با معارضه اصل جاری در ضمیر، دلیلی بر اثبات عام بودن مرجع ضمیر نداشته و مرجع ضمیر اجمال پیدا می کند. 
مرحوم آخوند در پاسخ این تقریب می فرمایند: اصل در ناحیه ضمیر حاری نمی گردد؛ چون مراد از ضمیر روشن است و شک در کیفیت اراده است که آیا به نحو حقیقی است یا به نحو مجازی. چون بنا بر این که مرجع ضمیر، تمام افراد عام باشد، قهرا در ضمیر تجوز ( به نحو مجاز در کلمه یا در اسناد) رخ داده است. و در شک در کیفیت اراده اصل جاری نیست واین همان مطلبی است که مرحوم آخوند بارها متذکر شده اند که اصول لفظی با سیره عقلا ثابت شده اند و سیره عقلا در اصول لفظی تنها در جایی  احراز شده است که شک در مراد متکلم باشد، ولی اگر مراد معلوم و شک در کیفیت باشد، لااقل سیره عقلا احراز نشده است ( اگر نگوییم عدم سیره عقلا احراز شده است ) و همین عدم احراز سیره عقلا برای عدم اعتبار اصل لفظی کافی است، بنا بر این که اصل عموم در ناحیه مرجع ضمیر معارضی ندارد. 
با این حال مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند اصالۀ العموم یا اصالۀ الحقیقۀ چون از شعب اصالۀ الظهور هستند، در صورتی معتبرند که ظهوری در کلام وجود داشته باشد. وجود ضمیر راجع به برخی افراد صالح للقرینیۀ است و در نتیجه ظهوری در مرجع ضمیر منعقد نمی شود و به تبع اصل عموم یا حقیقت دیگر جاری نمی شود. اللهم الا ان یقال که اصل عموم یا اصل حقیقت تعبدا معتبر است که مراد از اعتبار تعبدی این است که اینها اصل مستقلی هستند و راجع به اصل ظهور نیستند و در مواردی که ظهوری در کلام وجود ندارد یا ما یصلح للقرینیۀ هم وجود داشته باشد، باز هم این اصول جاری می شود. در واقع این اصول، اصل عملی ای می باشند که عقلا برای حفظ نظام محاوره اجرا می کنند و به مناط اماریت و طریقیت نیست که موضوع آن ظهور کلام می باشد. 
بررسی کلام مرحوم آخوند در کلام شهید صدر :

شهید صدر می فرمایند این که ذیل صالح برای قرینیت باشد یا نباشد، بستگی دارد به این که دلیلی که اختصاص ذیل را به برخی افراد عام ثابت می کند، متصل باشد یا منفصل. اگر متصل باشد، این مطلب صحیح است و ذیل مانع انعقاد عموم در صدر می شود. ولی اگر منفصل باشد ( کما این که در مثال محل بحث این گونه است )، مانع از ظهور در ذیل نخواهد بود و در نتیجه ذیل مانع از انعقاد صدر در عموم نمی شود و حداکثر حجیت آن را از بین می برد و دیگر اجمالی در کار نخواهد بود. 
بررسی : البته این کلام از دو جهت محل تامل است؛ یکی این که آیا قرینه منفصله در ظهور موثر است یا خیر؟ ممکن است بگوییم قرینه منفصله ظهور را بقاء از بین می برد و لذا اجمال حاصل می شود. 
دیگر این که با پذیرش این که صدر ظهور دارد، مدعی شویم که حجیت ظهور صدر و ذیل کلام به هم مرتبط است و مستقل از هم نیستند. لااقل در اجزاء مرتبط کلام به یکدیگر مانند ضمیر و مرجع ضمیر یا علت و معلل حجیت ظهور هر یک مستقل از دیگری نیست، بلکه با عدم حجیت یکی دیگری هم از حجیت می افتد؛ نظیر این مبنا که حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی است، البته مناط این دو بحث با یکدیگر متفاو ت است. 

به هر حال این بحث دوم یک بحث وجدانی است و اذعان یا عدم اذعان به آن چندان برهان بردار نیست. 
کلام مرحوم حاج شیخ : 

ایشان کلام مرحوم آخوند را در مورد اجمال می پذیرد به علت وجود ما یصلح للقرینیۀ. تشکیک ایشان در صغرای قضیه است که به چه دلیل مراد از ذیل خاص است؟ مهم در اینجا مراد استعمالی است که مراد از آن عموم است، اگر چه نسبت به اراده جدی مراد خاص است. لذا هم صدرا و ذیلا، مراد استعمالی یکی است؛ در ذیل دلیل بر تخلف مراد جدی از مراد استعمالی داریم ولی در صدر چنین دلیلی نداریم. و به تعبیر ما اصالۀ التطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی در صدر و ذیلی از هم مستقل هستند. 
تحریر محل نزاع در کلام شهید صدر :

مرحوم شهید صدر نزاع را در دو مقام دانسته اند که گویا برگرفته از کلام مرحوم آخوند و مرحوم حاج شیخ است. گویا اشکال محل بحث هر یکی از این دو بزرگوار را با محل بحث دبگری متفاوت دانسته است و لذا بحث را در دو مقام مطرح کرده اند:

مقام اول: جایی که بدانیم مراد استعمالی از ضمیر، خاص است؛ مثلا طبق این مبنا که تخصیص تصرف در مراد استعمالی است.

و مقام دوم: جایی که بدانیم مراد جدی از ضمیر خاص است، ولی مراد استعمالی مشکوک است. 
تذکر یک نکته کلی در تحلیل بحث : 
در کلمات مذکور یک مطلب مفروض گرفته شده است که ضمیر مجازا می تواند به برخی افراد مرجع خود بازگردد و این یک نوع استخدام است. استخدام انواعی دارد؛ گاهی از مرجع یک معنا اراده می شود ( در جایی که مرجع مشترک لفظی باشد ) و در ضمیر معنای حقیقی دیگری مانند "فی وجهی عین شربت منه". یکی این که از مرجع معنای حقیقی و از ضمیر معنای مجازی اراده شود که ممکن است رابطه بین این دو معنا تباین باشد و ممکن است عام و خاص باشد که ما نحن فیه از این قسم است. استخدام یک صنعت بدیعی است و صنایع بدیعی همگی منشا زیبایی کلام نیستند، بلکه شیوه های بیانی هستند که برای بیان مراد از آنها استفاده می شود. 

کلام حاج آقا در این بحث : 

حاج آقا معتقدند استخدام شیوه صحیح کلامی نیست و غلط محسوب می شود نه این که مجاز باشد؛ چون ضمیر به منزله این نیست که مرجع تکرار شده باشد تا از مرجع تکرار شده، یک معنا اراده و از خود مرجع، معنای دیگری اراده کنیم. ضمیر تکرار همان مرجع سابق است و اعاده همان معناست نه این که اشاره به لفظ آن باشد. نتیجه این که علم به این که مراد استعمالی از ضمیر امری است، لازمه اش این است که علم پیدا کنیم به این که مراد از مرجع نیز همان است و نوبت به اصل حقیقت یا عموم نمی رسد؛ چون شک در مراد نداریم به علت استلزام غلط در کلام. تنها فرضی می تواند محل بحث قرار بگیرد که مراد استعمالی از ضمیر عام باشد و مراد جدی خاص باشد ( مقام دوم در کلام شهید صدر).  
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